
جزء بیست‏ونهم

استقامت رمز پیروزی است

اءًٓ غَدَقٗا﴾ سۡقَيۡنَهُٰم مَّ
َ
ريِقَةِ لََأ َّوِ ٱسۡتَقَمُٰواْ عََلَىَ ٱلطَّ ل

َ
﴿وَأ

سوره جن، آیه 16
16 جن | جزء 29

اگر در راهِ درست پايداری کنند، حتماً  آنان را با آبی 
گوارا و فراوان سيراب می‌کنيم.
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بیانی از آیه شریفه
خداونـد متعـال برای روشـنی چشـم امـت مجاهـد و مقاوم که ایسـتادگی را 
سـرلوحه کار خـود قـرار داده، مـژده ارزشـمندی بـه آنان داده و آن این اسـت 
کـه نتیجـه ایـن اسـتقامت سـیراب شـدن از سرچشـمه زلال آب حیات اسـت. 
آبی که در آیه شانزدهم سوره مبارکه »جن« وعده داده شده، همان چیزی 
است که اگر بیاید، زندگی می‌آید و اگر برود، زندگی می‌رود. درواقع، خداوند 
متعـال بـا بیـان این جمله به این حقیقت اشـاره می‌کند که اسـتقامت یعنی 

»همه‌چیز« و سستی و انحراف از مسیر یعنی »از دست دادن همه‌چیز«.
کسـانی کـه اسـتقامت می‌ورزنـد نه‌تنهـا از مواهب معنـوی و ارزش‌های 
الهـی برخوردارنـد، کـه از مواهـب مـادی و زندگـی خـوب دنیوی نیـز برخوردار 
خواهند شـد. اساسـا آسـایش در همین دنیا نیز بدون اسـتقامت به دسـت 
نمی‌آید؛ چراکه روشن است هر جا نعمتی باشد، دشمنی هم هست و هرکس 
بخواهد از نعمت‌های دنیوی بهره‌مند شـود لازم اسـت در برابر حسـودان و 
طماعان و سـایر دشـمنان اسـتقامت بـورزد تا به همیـن نعمت‌های دنیوی 

دست یابد.
امـروز، دشـمن صهیونیسـتی تمـام تالش خـود را می‌کنـد تـا بـر منابـع 
خدادادی که در اختیار مسلمانان است مسلط شود و نعمت‌هایی را که خدا 
برای حیات این امت در اختیارش قرار داده است از او سلب کند. پرواضح است 
که بهره‌مندی از این نعمت‌های الهی مسـتلزم مقاومت همه مسـلمانان در 
برابر هجمه این رژیم خائن است. در آن صورت است که امت اسلام می‌تواند 
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با این‌همه منابع متنوع نفت و گاز و معادن و سایر نعمت‌های خدادادی، در 
همین دنیا نیز بهترین زندگی را تجربه کند.

در آینه آیات کریمه قرآن

ْزَنوُا   تَحَ
َ

وا وَلَا
ُ
َاف

َ
 تَخ

َّ
لَّا

َ
ئكَِـةُ أ

َ
مَلَا

ْ
يْهِمُ ال

َ
لُ عَل وا رَبُّنَا الُله ثُمَّ اسْـتَقَامُوا تتَنَََزَّ

ُ
ال

َ
ِيـنَ ق

َّ
>إنَِّ الَّذ 	•

نْتُمْ توُعَدُونَ<.1
ُ
تِِي ك

َّ
َنَّةِ ال وا باِلْجْ بشِِْرُ

َ
وأَ

 هُمْ يََحْزَنوُنَ<.2
َ

يْهِمْ وَلَا
َ
 عَل

ٌ
 خَوْف

َ
لَا

َ
وا رَبُّنَا الُله ثُمَّ اسْتَقَامُوا ف

ُ
ال

َ
ِينَ ق

َّ
>إنَِّ الَّذ 	•

كِنْ 
َ
رْضِ وَل

َ ْ
ـمَاءِ وَالْأ يْهِمْ برََكََاتٍ مِنَ السَّ

َ
فَتَحْنَا عَل

َ
قَوْا ل قُـرَى آمَنُوا وَاتَّ

ْ
هْلَ ال

َ
نَّ أ

َ
ـوْ أ

َ
>وَل 	•

خَذْناَهُمْ بمَِا كََانوُا يكَْسِبُونَ<.3
َ
أ
َ
بوُا ف ذَّ

َ
ك

نزَْلَ 
َ
أ
َ
وبهِِمْ ف

ُ
ل
ُ
ـجَرَةِ فَعَلمَِ مَا فِِي ق ْتَ الشَّ  يُبَايعُِونكََ تَحَ

ْ
مُؤْمِنيَِن إذِ

ْ
قَـدْ رَضِِيَ الُله عَـنِ ال

َ
>ل 	•

رِيبًا<.4
َ
ابَهُمْ فَتْحًا ق

َ
ث
َ
يْهِمْ وأَ

َ
كِينَةَ عَل السَّ

سـوره مبارکـه فصلـت، آیـه 30: »بی‌تردیـد، کسـانی کـه گفتند: پـروردگار ما خداسـت،  	.1
سـپس ]در میـدان عمـل بـر این حقیقت[ اسـتقامت ورزیدند، فرشـتگان بـر آنان نازل 
می‌شـوند ]و می‌گویند[: مترسـید و اندوهگین نباشـید و شما را به بهشتی که وعده 

می‌دادند بشارت باد.«
سـوره مبارکـه احقـاف، آیـه 13: »بی‌تردیـد، کسـانی که گفتنـد: پروردگار ما الله اسـت،  	.2
سـپس ]در میدان عمل بر این حقیقت[ اسـتقامت ورزیدند، نه بیمی بر آنان اسـت و 

نه اندوهگین می‌شوند.«
سـوره مبارکـه اعـراف، آیـه 96: »و اگـر اهـل شـهرها و آبادی‌هـا ایمـان می‌آوردنـد و  	.3
پرهیـزکاری پیشـه می‌کردنـد، یقینـا ]درهـای[ برکاتـی از آسـمان و زمیـن را بـر آنـان 
می‌گشـودیم، ولـی ]آیـات الهـی و پیامبـران را[ تکذیـب کردنـد. مـا هـم آنـان را بـه کیفـر 

اعمالی که همواره مرتکب می‌شدند ]به عذابی سخت[ گرفتیم.«
سـوره مبارکـه فتـح، آیـه 18: »یقینـا خـدا از مؤمنان هنگامـی که زیر آن درخـت ]که در  	.4
منطقه حدیبیه بود[ با تو بیعت می‌کردند خشنود شد، و خدا آنچه را ]از خلوص نیت 
و پاکـی قصـد[ در دل‌هایشـان بود می‌دانسـت. درنتیجه، آرامش را بـر آنان نازل کرد و 

پیروزی نزدیکی را ]که پیروزی در خیبر بود[ به آنان پاداش داد.«
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ناَ عََلَىَ  دَامَنَا وَانصُُْرْ
ْ
ق
َ
يْنَـا صَبْْراً وَثَبِّتْ أ

َ
 عَل

ْ
رِغ

ْ
ف
َ
وا رَبَّنَا أ

ُ
ال

َ
وتَ وجَُنُودِهِ ق

ُ
ـا برََزُوا لِِجَال مَّ

َ
>وَل 	•

مَةَ 
ْ
كِ

ْ
كَ وَالْح

ْ
مُل

ْ
وتَ وَآتاَهُ الُله ال

ُ
تَـلَ دَاوُودُ جَال

َ
نِ اللهِ وَق

ْ
كََافرِِينَ * فَهَزَمُوهُمْ بإِذِ

ْ
قَـوْمِ ال

ْ
ال

كِنَّ الَله 
َ
رْضُ وَل

َ ْ
فَسَـدَتِ الْأ

َ
عُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ ل

ْ
 دَف

َ
وْلَا

َ
ا يشََـاءُ وَل مَهُ مِمَّ

َّ
وَعَل

مِيَن<.1
َ
عَال

ْ
ضْلٍ عََلَىَ ال

َ
ذُو ف

ونَ بصَِيٌر<.2
ُ
 تَطْغَوْا إنَِّهُ بمَِا تَعْمَل

َ
مِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَلَا

ُ
مَا أ

َ
اسْتَقِمْ ك

َ
>ف 	•

ْتِ  وْقهِِمْ وَمِنْ تَحَ
َ
وا مِنْ ف

ُ
كََل

َ َ
ْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأ نزِْلَ إلَِيَ

ُ
ِيلَ وَمَا أ

ْ
نْج ِ

ْ
امُوا التَّوْرَاةَ وَالْإ

َ
ق
َ
هُمْ أ نَّ

َ
وْ أ

َ
>وَل 	•

ونَ<.3
ُ
ثيٌِر مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَل

َ
ةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَك مَّ

ُ
رجُْلهِِمْ مِنْهُمْ أ

َ
أ

در آینه روایات معصومان؟عهم؟

 
َ

مّ
ُ
 ث

َ
امَة

َ
 الِِاسْـتِق

َ
امَة

َ
 والِِاسْـتِق

َ
هَايَة  النِّ

َ
هَايَة  النِّ

َ
مّ

ُ
 ث

َ
عَمَل

ْ
 ال

َ
عَمَل

ْ
امام علی؟ع؟: ال 	•

ماً 
َ
كُمْ عَل

َ
 ل

َ
ی نِهَايَتِكُمْ وإِنّ

َ
انْتَهُوا إِل

َ
 ف

ً
كُمْ نِهَايَة

َ
 ل

َ
عَ إِنّ وَرَ

ْ
عَ ال وَرَ

ْ
بْرَ وال

َ
بْرَ الصّ

َ
الصّ

سـوره مبارکـه بقـره، آیـه 250-251: »و چـون ]طالـوت و اهـل ایمـان[ بـرای جنـگ بـا  	.1
جالوت و سـپاهیانش ظاهر شـدند، گفتند: پروردگارا، بر ما صبر و شـکیبایی فروریز و 
گام‌هایمان را اسـتوار سـاز، و ما را بر گروه کافران پیروز گردان. پس، آنان را به توفیق 
خدا شکست دادند و داود )جوان مؤمن نیرومندی که در سپاه طالوت بود( جالوت 
را کشت و خدا او را فرمانروایی و حکمت داد و از آنچه می‌خواست به او آموخت؛ و اگر 
خدا ]تجاوز و ستم[ برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، قطعاً زمین 

را فساد فرامی‌گرفت؛ ولی خدا در برابر جهانیان دارای فضل و احسان است.«
سوره مبارکه هود، آیه 112: »پس همان‌گونه که فرمان یافته‌ای ایستادگی کن؛ و نیز  	.2
آنان‌که همراهت به سـوی خدا روی آورده‌اند ]ایسـتادگی کنند[ و سرکشی مکنید که 

او به آنچه انجام می‌دهید بیناست.«
سوره مبارکه مائده، آیه 66: »و اگر آنان تورات و انجیل ]واقعی[ و آنچه را که از سوی  	.3
پروردگارشـان به آنان نازل شـده اسـت بر پا می‌داشـتند، بی‌تردید، از برکات آسـمان و 
زمین بهره‌مند می‌شـدند. از میان آنان گروهی میانه‌رو و معتدل‌اند و بسـیاری از آنان 

بد رفتار می‌کنند.«
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ايَتِه‌.1
َ

ی غ
َ
انْتَهُوا إِل

َ
 ف

ً
ايَة

َ
مِ غ

َ
سْلَا ِ

ْ
 لِلْإ

َ
مِكُمْ وإِنّ

َ
اهْتَدُوا بِعَل

َ
ف

فِ مَا يُحِبُّ 
َ

تَـاهُ بِخِلَا
ْ

ف
َ
أ

َ
جَبَلِ ف

ْ
هْلِ ال

َ
 مِنْ أ

ٌ
تَاهُ رَجُـل

ْ
هُ اسْـتَف

َ
امـام صادق؟ع؟: إِنّ 	•

مْ يَصْبِرْ 
َ
ـهُ ل

َ
إِنّ

َ
حَقِّ ف

ْ
ی ال

َ
ا اصْبِرْ عَل

َ
 يَا هَـذ

َ
ال

َ
ق

َ
 فِيهِ ف

َ
كَرَاهَـة

ْ
ِ ال

َ
بُـو عَبْـدِ الّلَّه

َ
ی أ

َ
ـرَأ

َ
ف

ه‌.2
َ
يْرٌ ل

َ
ُ مَا هُوَ خ َ

ضَهُ الّلَّه  عَوَّ
َّ

حَقِ إِلَّا
ْ
ی ال

َ
 عَل

ُ
طّ

َ
حَدٌ ق

َ
أ

قُ 
ُ
ل

ُ
خ

ْ
مَكْـرُوهِ ونِعْـمَ ال

ْ
ـی ال

َ
ـرَ عَل صَبُّ

َ
[ التّ بْـرَ

َ
سَـكَ ]الصّ

ْ
دْ نَف امـام علـی؟ع؟: وَعَـوِّ 	•

حَق‌.3
ْ
صَبُرُ فِي ال

َ
التّ

مَان‌.4
َ
 بِهِ الزّ

َ
رَ وإِنْ طَال

َ
ف

َ
بُورُ الظّ

َ
 يَعْدَمُ الصّ

َ
امام علی؟ع؟: لَا 	•

 ألصّبر كفيل بالظّفر.5
َ

امام علی؟ع؟: قال 	•

بْرِ 
َ

ـی الصّ
َ
ـرُوا ووَاظِبُوا عَل

َ
اصْبِـرُوا تَظْف

َ
يْراً ف

َ
بْـرُ يُعْقِـبُ خ

َ
امـام صـادق؟ع؟: الصّ 	•

جَرُوا.6
ْ

تُؤ

نهـج البلاغـه، خطبـه 176: »عمـل، عمـل، سـپس عاقبـت، عاقبـت، پایـداری، پایداری،  	.1
آن‌گاه صبر، صبر، پاک‌دامنی، پاک‌دامنی، قطعاً برای شـما پایانی اسـت. خود را به آن 
برسـانید؛ و شـما را نشـانه‌ای اسـت. به آن هدایت جویید؛ و اسالم را هدفی است. به 

آن برسید.«
ورام، مجموعــة ورام، ج1، ص17: »مردی از مردم جبل از امام مســئله‌ای پرســید و  	.2
پاســخی کــه آن حضرت دادند، برخلاف خواســت و میل آن مرد بــود. امام در چهره 
او آثــار ناراحتــی را مشــاهده کردند و فرمودنــد: "آی مرد، در برابر حــق پایدار باش؛ 
زیرا کســی در برابر حق هرگز اســتقامت نمی‌کند مگر آنکه بهتر از آن را خداوند به او 

عوض می‌دهد."«
نهـج البلاغـه، نامـه 31: »خـود را در امـور ناخوشـایند به صبر و مقاومـت عادت ده که  	.3

صبر در راه حق اخلاق نیکویی است.«
همـان، حکمـت 153: »شـکیبا پیـروزی را از دسـت نمی‌دهـد، گرچـه روزگار شـکیبایی  	.4

طولانی شود.«
تمیمی الآمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص45: »صبر ضامن پیروزی است.« 	.5
کلینـی، الکافـی، ج2، ص89: »صبـر و شـکیبایی همواره پایانی خـوش و مطبوع دارد.  	.6
پس، هماره شکیبا و صبور باشید و تلخی صبر و شکیبایی را بر جان خود هموار کنید 

تا مأجور و پیروز باشید.«
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عن علی؟ع؟ حلاوة الظّفر تمحو مرارة الصّبر.1 	•

ةِ والِِاسْتِغْنَاءِ  قِيَّ
َ

وهُ بِالتّ وُّ
َ

عِ وق وَرَ
ْ
َ وصُونُوا دِينَكُمْ بِال َ

وا الّلَّه
ُ

ق
َ
امام صادق؟ع؟: اتّ 	•

باً 
َ
ی دِينِهِ طَل

َ
هُ عَل

ُ
الِف

َ
طَانٍ ولِمَنْ يُخ

ْ
ضَعَ لِصَاحِبِ سُل

َ
هُ مَنْ خ

َ
 إِنّ

َّ
 وجَل

َ
ِ عَزّ

َ
بِالّلَّه

إِنْ هُوَ 
َ

يْهِ ف
َ
هُ إِل

َ
يْهِ ووَكَل

َ
تَهُ عَل

َّ
 ومَق

َّ
 وجَل

َ
ُ عَزّ َ

هُ الّلَّه
َ
مَل

ْ
خ

َ
لِمَا فِي يَدَيْهِ مِنْ دُنْيَاهُ أ

 اسْـمُهُ 
َ
 وعَزّ

َّ
ُ جَل َ

عَ الّلَّه يْهِ مِنْهُ شَـيْ‌ءٌ نَـزَ
َ
صَـارَ إِل

َ
ـی شَـيْ‌ءٍ مِـنْ دُنْيَـاهُ ف

َ
ـبَ عَل

َ
ل

َ
غ

2.  بِرٍّ
َ

بَةٍ[ ولَا
َ

 عِتْقِ ]رَق
َ

هُ فِي حَجٍّ ولَا
ُ

ی شَيْ‌ءٍ يُنْفِق
َ
جُرْهُ عَل

ْ
مْ يَأ

َ
 مِنْهُ ول

َ
بَرَكَة

ْ
ال

در آینه کلام بزرگان

معنای آیه این است: به‌درستی که داستان از این قرار است که اگر  	•
جـن و انـس بـر طریقه اسالم یعنی تسـلیم خدا بـودن اسـتقامت بورزند، ما 
رزق بسـیاری روزی‌شـان می‌کنیم تا در رزقشـان امتحانشـان کنیم. درنتیجه، 
قُرَى آمَنُوا 

ْ
هْلَ ال

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
آیه شریفه در معنای آیه زیر خواهد بود که می‌فرماید: >وَل

رْضِ<.
َ ْ
مَاءِ وَالْأ يْهِمْ برََكََاتٍ مِنَ السَّ

َ
فَتَحْنَا عَل

َ
قَوْا ل وَاتَّ

هُ عَذَاباً صَعَدًا<. »عـذاب صعد« آن عذابی 
ْ
ك

ُ
رِ رَبِّهِ يسَْـل

ْ
>وَمَـنْ يُعْرضِْ عَنْ ذِك

تمیمی الآمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص349: »شیرینی پیروزی تلخی صبر  	.1
را از بین می‌برد.«

ع و  کلینـی، الکافـی، ج5، ص105: »پرهیـزکاری پیشـه کنیـد و دیـن خودتـان را بـا ور 	.2
پاک‌دامنـی نگـه داریـد، و بـا تقیـه و بی‌نیازی جسـتن به وسـیله پیوند با خـدای عزوجل 
از حاجتمنـدی بـه پیـش صاحب‌منصبـان دنیـا آن را قوت بخشـید، و بدانید که هرکس 
بـرای صاحب‌منصبـی یـا بـرای کسـی کـه در دین با او مخالف اسـت فروتنی کنـد و بدین 
سـبب طالـب چیـزی از دنیای وی باشـد، خداوند نـام او را از دفتر روزگار محو سـازد و به 
گمنامی‌اش سپارد، و به کیفر این کارش او را دشمن دارد و او را به آن شخص واگذارد. 
پس، اگر چنین شخصی بر چیزی از دنیایش دست یابد و چیزی از او به دستش برسد، 
خداونـد برکـت را از آن بِکَنـد و بـر انفاقـی کـه از آن مـال در حـج و آزاد کـردن بنده و سـایر 

نیکی‌ها می‌کند پاداشش ندهد.«
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اسـت کـه دائمـا بیشـتر می‌شـود، و معـذب را مغلوب‌تـر می‌کنـد. بعضـی 

گفته‌اند به معنای عذاب شاق است.

و اعـراض از ذکـر خـدا لازمه اسـتقامت نداشـتن بـر طریقه اسـت، و اصل 

در سـلوک عـذاب هـم همین اسـت، و به همین جهت به جـای اینکه ملزوم را 

بیـاورد و بفرمایـد »ومـن لم يسـتقم علی الطريقه يسـلكه...«، لازمـه آن را ذکر 

کـرد تـا به این وسـیله بفهماند سـبب اصلی در دخول آتـش همین اعراض از 
ذکر خداست.1

در آیات گذشـته، سـخن از پاداش‌های مؤمنان در قیامت بود، و در  	•

این آیات سخن از پاداش دنیوی آنهاست. می‌فرماید: »اگر آنها )جن و انس( 

بـر طریقـه ایمـان اسـتقامت ورزند، مـا آنها را بـا آب فراوان سـیراب می‌کنیم«؛ 

ـا<. بـاران رحمـت خـود را بـر 
ً
سْـقَيْنَاهُمْ مَـاءً غَدَق

َ َ
رِيقَـةِ لَأ ـوِ اسْـتَقَامُوا عََلَىَ الطَّ

َ
نْ ل

َ
>وأَ

آنهـا فرومی‌باریـم و منابـع و چشـمه‌های آب حیات‌بخـش را در اختیارشـان 

می‌گذاریم؛ و آنجا که آب فراوان است همه‌چیز فراوان است، و به این ترتیب، 

آنهـا را مشـمول انواع نعمت‌هـا قـرار می‌دهیـم. »غـدق« )بـر وزن شـفق( به 

معنای آب فراوان است.

این برای چندمین بار است که قرآن مجید روی این مطلب تکیه می‌کند که 

»ایمان و تقوا« نه‌تنها سرچشمه »برکات معنوی« است، که موجب فزونی 

ارزاق مادی و وفور نعمت و آبادی و عمران و »برکت مادی« نیز می‌باشد.

قابـل توجـه اینکـه طبـق ایـن بیـان، آنچـه مایـه وفـور نعمـت می‌شـود، 

اسـتقامت بـر ایمـان اسـت نـه اصـل ایمـان؛ زیـرا ایمـان موقـت و زودگـذر 

نمی‌توانـد چنیـن برکاتـی از خـود نشـان دهـد. مهـم اسـتقامت بـر ایمـان و 
تقواست که پای بسیاری در آن لنگ و لرزان است‌.2

طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج20، ص71. 	.1
مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج25، ص121. 	.2
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•  استقامت رمز موفقیت
ملت‌هایـی که برای هدف‌های خودی ایسـتادگی می‌کنند موفق‌اند. ممکن 
اسـت ایـن موفقیـت در کوتاه‌مـدت بـه چشـم آدم‌هـای کوتاه‌بیـن نیایـد، اما 
بـدون تردیـد ایـن موفقیـت تثبیـت شـده اسـت و بروبرگـرد نـدارد. ... موازنه 
قـدرت در دنیـا همـه‌اش به یال و کوپال ظاهری و به چهره ابرقدرتی نیسـت؛ 
ایستادگی لازم است. ملت ما هم ایستادگی کرد و پیروز شد؛ هم در انقلاب، 
هـم در جنـگ، هـم در دوران بعـد از جنـگ. امـروز هـم ایسـتادگی می‌کنـد و 
پیروز می‌شـود. این فشـارهایی که شما مشـاهده می‌کنید، فشار تبلیغاتی، 
سیاسـی، اقتصـادی، یارگیری‌هـای خائنانـه و رذالت‌آمیـز از درون کشـور بـه 
وا رَبُّنَا 

ُ
ال

َ
وسـیله دشـمن، به خاطر این اسـت که ملت ایران طبق آیه شریفه >ق

الُله ثُمَّ اسْتَقَامُوا<، سخن حق و خواسته مشروع و منطقی خود را، که در دست 
گرفتن امور خود و قطع دخالت بیگانگان و تکیه به حکم و دین الهی است، 
با صدای رسا اعلام کرده و پای آن محکم ایستاده است. اما چه کسی در این 
خصوص پیروز خواهد شد؟ ملت و ایستادگی اوست که پیروز خواهد شد.1

در آینه شعر و حکایت

عل شود در مقامِ صبر
َ
گویند سنگ ل

آری شود، ولیک به خونِ جگر شود2

•  استقامت در زندان
ازجمله خاطرات دردناک من در این زندان این بود که شاهد شکنجه برخی 

شاگردانم بودم. بیش از ده نفر معمم که بیشترشان از شاگردان من بودند، 

بیانات امام خامنه‌ای در دیدار جمعی از پرستاران، ۱۳۸۰/۵/۳. 	.1
حافظ، دیوان حافظ، غزل شماره 226. 	.2
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در این زندان به سر می‌بردند. همچنین، تعدادی از شاگردان دانشگاهی‌ام 

نیـز در ایـن زندان بودند. در این زندان شـاهد شـکنجه تعدادی از شـاگردان 

خاص خود بودم. ما با همدیگر جلسـاتی سـرّی داشـتیم. از جمله این افراد 

سیدعباس موسوی قوچانی بود. او بعد از جنگ تحمیلی به شهادت رسید. 

وی در سـلول پانزده در کنار سـلول من جای داشـت. یکی دیگر از شـاگردان 

نزدیـک کـه شـیخی بـود، در سـلول سـیزده بود. ایـن دو نفـر در جریان پخش 

اعلامیه دستگیر شده بودند. البته بازداشتشان به علت مسئله دیگری بود 

و ارتباطی به آنها نداشت. آن شیخ زیر ضربات شلاق شکنجه اعتراف کرد که 

اعلامیه را از موسوی دریافت کرده. اعتراف در زیر شلاق‌های این شکنجه‌گران 

ددمنـش امـری طبیعـی بـود کـه نبایـد شـخص را بـه خاطـر آن سـرزنش کرد. 

امـا موسـوی نمی‌توانسـت اعتـراف کنـد؛ زیرا اعتـراف او به فاجعـه‌ای عظیم 

می‌انجامید و افرادی را در سـطح بالای نهضت به خطر می‌انداخت. مسـئله 

بسیار حساس و خطرناک بود و راهی جز مقاومت وجود نداشت.

آن‌قـدر بـه کـف پاهـای آن شـیخ زدنـد که در اثـر ضربات، حفـره‌ای در کف 

پایش ایجاد شـد که شـاید اثر آن تا به امروز نیز باقی مانده باشـد. موسوی 

را بیشتر زدند و بیشتر شکنجه کردند. وقتی از زیر شکنجه برگشت، آن‌چنان 

ناله‌هایی می‌کرد که دل انسـان را می‌شکسـت. او را به گونه‌ای وحشـیانه و 

بی‌سابقه شکنجه می‌کردند. یک روز او را بردند شکنجه کردند و برگرداندند. 

سـاعتی بعد دوباره او را بردند و شـکنجه کردند و برگرداندند. باز همین که 

سـاعت خـواب شـبانه فرارسـید، مجـدداً او را احضـار کردند و تحت شـکنجه 

قرار دادند و برگرداندند. در نیمه‌شب هم او را به اتاق شکنجه می‌بردند.

مـن شـب و روز فریـاد و نالـه او را می‌شـنیدم و بـا هـر ناله‌ای کـه می‌کرد، 

دلم آتش می‌گرفت. شکنجه‌گر او دشمنی نفرت‌انگیز بود که نظیر نداشت.
تنهـا تسالی خاطـر موسـوی در ایـن زنـدان ایـن بـود کـه وقتـی از اتـاق 
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شکنجه برمی‌گشت، صدای مرا می‌شنید که آیاتی از قرآن را تلاوت می‌کردم. 

من عمداً آیاتی را انتخاب می‌کردم که مرهمی بر زخم‌هایش و آرامشی برای 

قلبش باشد و عمرش را راحت‌تر کند. گاهی هم با همان آهنگ تلاوت قرآن، 

به زبان عربی با او حرف می‌زدم و او را به حق و صبر سفارش می‌کردم.

مقامـات زنـدان تصمیـم گرفتنـد موسـوی را از آن شـیخ دور کننـد. لذا او 

را بـه مجموعـه سـلول‌های مقابـل بردنـد. او در آنجـا غریـب افتـاد و کسـی را 

نمی‌یافت که دلدارش باشد. از همین رو، به انواع ترفندها متوسل می‌شد 

تا به من نزدیک شود و صدای من را بشنود.

پایش در اثر شکنجه زخم شده بود و نمی‌توانست راه برود. لذا برای رفتن 

بـه دستشـویی، روی باسـن خـود می‌خزیـد. دو دستشـویی بود: یکـی از آنها 

نزدیک سلول او و دیگری نزدیک سلول من قرار داشت. یکی از ترفندهایش 

بـرای نزدیـک شـدن بـه من ایـن بود که بـه نگهبان می‌گفـت: می‌بینی که من 

پایم زخمی است و نمی‌توانم از این دستشویی )اشاره به دستشویی نزدیک 

به سلول خودش( استفاده کنم و باید به آن یکی بروم )اشاره به دستشویی 

نزدیـک سـلول من(. نگهبان معمولاً از سـربازهای سـاده‌دل بـود و غالباً هم 

به زندانیان، به‌ویژه زندانیان مجروح، گرایش داشت. حتی دیدم یکی از آنها 

موسوی را بر شانه خود حمل می‌کرد تا به دستشویی برساند. نگهبان به او 

اجازه داد به دستشویی نزدیک سلول من بیاید. وقتی از دستشویی بیرون 

آمد، به نگهبان گفت: می‌خواهم تیمم کنم؛ چون به علت زخم‌ها نمی‌توانم 

وضو بگیرم. بعد گفت: این خاکی که نزدیک دستشـویی اسـت، نجس است 

و لذا می‌خواهم آنجا تیمم کنم. )به زمین مقابل سلول من اشاره کرد.(

این را هم نگهبان اجازه داد. او نزدیک شـد و شـروع کرد به تیمم کردن 

و هم‌زمـان، صحبـت کـردن بـه زبان عربی، با آهنگی شـبیه دعـا خواندن؛ که 

هرکس بشنود و عربی نداند، خیال کند که او مشغول دعا خواندن است.
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ازجملـه حرف‌هایـش که به یـاد دارم این بود که به عربی می‌گفت: آقا، ... 
السلام علیک ورحمة الله وبرکاته... . شما نمی‌دانید من چه عذابی می‌کشم... 

آیا اگر در این وضع بمیرم، شهید به حساب می‌آیم؟
وقتی تیمم را تمام کرد، پایش را دراز کرد؛ به شکلی که گویی نمی‌تواند 

حرکت کند. نگهبان به او گفت: زود باش...؛ زود باش.
پاسخ داد: نمی‌توانم. ... بگذار کمی استراحت کنم. نگهبان هم چاره‌ای 

جز این نداشت که به او اجازه دهد.
پس از آنکه سـخنانش به پایان رسـید، من شـروع کردم به جواب دادن 
بـه زبـان عربـی و بـا همان آهنگ دعایی گفتم: صبر کن ای سـید بزرگوار، صبر 
کـن، ... تـا ایـن جانیـان از تـو ناامیـد شـوند. ... چیـزی نگـو کـه حتماً خـدا تو را 

نجات می‌دهد... .
به صحبت با او ادامه دادم تا اینکه روحیه گرفت و به سلولش بازگشت. 

این ترفند از جانب او بارها تکرار شد.1

•  بالا بردن روحیه زندانی‌ها 
بـه مـن دو پتـو دادند. هوا رو به سـردی می‌رفت. نزدیک غـروب آفتاب بود و 
من هنوز نماز نخوانده بودم. از آنها خواسـتم که وضو بگیرم. به من اجازه 
دادنـد تـا بـرای وضو گرفتن، به سـر شـیر آب بـروم. وقتی از جلو در سـلول‌ها 
می‌گذشتم، احساس کردم که زندانیانی در آنها هستند. همچنین احساس 
کردم که این زندانیان می‌کوشند از برخی درزهای در و روزنه کوچک روی آن 
مرا ببینند. همین‌طور که من از برابر یکی از درها می‌گذشتم، صدای آهسته 
و لرزانی را شنیدم که می‌گفت من فلانی‌ام. متوجه شدم او یکی از هم‌رزمان 
اسـت کـه در همـان روز یـا روز پیـش دسـتگیر شـده بـود و مـن تـا آن لحظه از 
دسـتگیری‌اش اطالع نداشـتم. احسـاس کـردم کـه روحیـه زندانیـان بسـیار 

حسینی خامنه‌ای، خون دلی که لعل شد، ص226. 	.1
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ضعیف است. لذا با صدای بلند با نگهبانان شروع به صحبت کردم تا زندانیان 
صدای مرا بشنوند و مقداری روحیه به آنها بدهم. یک بار می‌پرسیدم محل 
وضـو گرفتـن کجاسـت، و بـار دیگـر جهـت قبله را می‌پرسـیدم. بـه خاطر دارم 
وقتی جهت قبله را پرسـیدم، یکی از آنها پاسـخ داد: به سـمت گوشـه )یعنی 
گوشـه سـلول(. با صدای بلند گفتم: بله، گوشـه سـلول همواره قبله اسـت 
و ایـن کنایـه اسـت از توجـه قلب انسـان مؤمن بـه خدا. کنج سـلول همواره 
همـراه بـا یـاد و نـام خدا بـرای مؤمن اسـت و مثل حرم الهی و مکه اسـت که 
به تعبیر قرآن، در سـرزمین برهوت واقع شـده. مثلاً یکی از نگهبان‌ها از من 
خواست عمامه‌ام را بردارم. قبول نکردم. گفت: مقررات زندان چنین ایجاب 
می‌کند. گفتم من این مقررات را قبول ندارم. من تاکنون در زندان‌های قبلی 
عمامـه‌ام را بـه کسـی تحویـل نـداده‌ام. بـرو و از رئیسـت در ایـن بـاره بپرس. 
هنگام حرف زدن صدایم را بلند می‌کردم تا کسانی که در سلول‌ها زندانی‌اند 
صدایـم را بشـنوند و روحیه‌شـان تقویـت شـود. چنیـن حرف‌هایـی معمـولاً 
دل‌های ترسان را آرامش می‌بخشد. در اذان و اقامه و اذکار رکوع و سجود 

هم صدایم را بلند کردم.

•  استقامت در برابر گناه
در ماه‌های اول پس از پیروزی انقلاب، ابراهیم با همان چهره و قامت جذاب 
درحالی‌کـه کـت و شـلوار زیبایـی می‌پوشـید، بـه محل کارش در شـمال شـهر 
می‌آمـد. یـک روز متوجـه شـدم ابراهیـم خیلـی گرفتـه و ناراحـت اسـت و کمتر 
حرف می‌زند. با تعجب به سـمتش رفتم و گفتم: »داش‌ابرام چیزی شـده؟« 
گفـت: »نـه چیـز مهمی نیسـت.« گفتـم: »اگر چیزی هسـت بگو، شـاید بتونم 
کمکـت کنـم.« کمـی سـکوت کـرد و گفـت: »چنـد وقته یـه دختـر بدحجاب تو 
ایـن محلـه بـه مـن گیـر داده و گفتـه تا تـو رو به دسـت نیارم، ولـت نمی‌کنم.« 
کمی سـکوت کردم و بعد یک‌دفعه خنده‌ام گرفت. ابراهیم با تعجب سـرش 
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را بلند کرد و پرسید: »خنده‌داره؟« گفتم: »داش‌ابرام با این تیپ و قیافه که 
تو داری، این اتفاق خیلی عجیب نیست.« گفت: »یعنی چی؟ یعنی به خاطر 
تیپ و قیافه‌ام این حرف رو زده؟« گفتم: »شک نکن.« روز بعد دیدم ابراهیم 
بـا موهـای تراشـیده و بـدون کـت و شـلوار و با پیراهـن بلند به محـل کار آمد. 
فـردای آن روز بـا چهـره‌ای ژولیده‌تـر و حتی با شـلوار کـردی و دمپایی به محل 
کار آمد و این کار را مدتی ادامه داد تا اینکه از آن وسوسه شیطانی رها شد.1

استمرار بر انفاق و صدقات به جبهه مقاومت. 	•
صحبـت کـردن و تبییـن مقاومـت بـرای دیگـران و اینکـه هزینـه مقاومت  	•

برای مردان آزاده بسیار کمتر از سازش و تسلیم است.
هرکسـی در کاری که به آن مشـغول اسـت، کار خود را به بهترین شـکل  	•

انجام دهد.
جوانانی که برای عمران و آبادانی آینده کشورشان درس می‌خوانند، از  	•
موفقیت ناامید نشـوند و با اسـتقامت فراوان مسـیر علم و پیشـرفت را 

ادامه دهند.

دو دقیقه پای منبر آیه

اهداف مشترک دین‌داران و غیردین‌داران
کسـانی کـه دیـن‌داری می‌کننـد به چـه دلیلی سـراغ دین می‌رونـد؟ به همان 
دلیلی که عده‌ای بی‌دینی می‌کنند. دلایل یا اهدافشان در یک سطح مشترک 

1.	 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/03/16/1090738/
ماجرای-فرار-شهید-ابراهیم-هادی-از-وسوسه-های-شیطانی
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است. انگیزه و هدف کسانی که سراغ معنویات می‌روند و دقت می‌کنند که 
زیاد آلوده به دنیا نشوند، همان چیزی است که اهل دنیا به خاطرش سراغ 
دنیا می‌روند. در یک مقطع یا سطح، هدف‌های هر دو گروه یکی است. هدف 
کسـانی که انقلابی هسـتند در یک سـطح، با هدف ضد‌انقلاب‌ها و اسـتکبار 

جهانی فرقی ندارد.
هـدف اسـتکبار جهانـی از اینکـه مقابـل انقالب مـا می‌ایسـتد چیسـت؟ 
می‌خواهـد لـذت و بهـره بیشـتری از بسـیاری از چیزهـا ببـرد. هـدف انقالب 
اسالمی چیسـت؟ می‌خواهـد مـردم بهره و منفعت بیشـتری ببرنـد؛ یعنی از 
دنیایشـان، از وجودشـان و از هستی‌شـان لذت بیشتری ببرند. هدف آنهایی 
که سراغ معنویت و دین‌داری می‌روند چیست؟ آبادانی روح، آبادانی جسم، 
آبادانـی دنیـا و آبادانـی آخـرت. آبادانـی را بـرای چـه می‌خواهنـد؟ بـرای اینکـه 
بیشـتر لذت ببرند، نه برای اینکه بیشـتر شـکنجه شـوند و زجر بکشند. هدف 
آنهایی که سراغ دین و معنویت نمی‌روند چیست؟ آنها هم می‌خواهند سراغ 
آباد کردن دنیایشان بروند؛ یعنی آنها هم دنبال آبادانی هستند. ما که دنبال 
امام زمان؟عج؟ هسـتیم، درواقع دنبال آباد کردن دنیا هسـتیم. آنهایی هم 
که دشمن امام زمان؟ع؟ هستند، البته به گمان باطل خودشان، دنبال آباد 
کردن دنیا هستند. پس، فرق این دو گروه چیست؟ آنهایی که با دین، سراغ 
آبـاد کـردن می‌روند دارند عقلانی عمل می‌کننـد، اما آنهایی که بدون دین یا 
به‌خلاف دین، دنبال آباد کردن می‌روند غیرعقلانی و احمقانه عمل می‌کنند.

مسیر رسیدن به اهداف فرق می‌کند
مسئله و فرق دقیقاً همین جاست. کسی که سراغ معنویت می‌رود باهوش 
است. می‌داند که معنویت لذت و آبادانی دنیا و آخرت را افزایش می‌دهد. 
آن کسی که سراغ معنویت نمی‌رود حماقت می‌کند؛ گمان می‌کند که بدون 
معنویـت می‌شـود از دنیـا لـذت برد. شـما وقتی سـر بـه سـجده می‌گذارید، 
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درواقـع می‌خواهیـد اسـتعدادهای معنوی‌تـان را شـکوفا کنیـد و از جهـان 
تازه‌ای لذت بیشتر ببرید که بی‌دین‌ها نمی‌توانند از این جهان و لذت‌هایش 

خبردار شوند.
دشـمنان می‌خواهنـد بـه قـدرت برسـند؛ مـا نیـز می‌خواهیـم بـه قـدرت 
برسیم. دشمنان با قدرتشان می‌خواهند به راحتی برسند؛ ما هم می‌خواهیم 
به راحتی برسـیم. دشـمنان با ضدیتشـان با دین می‌خواهند به لذت بیشـتر 
برسـند؛ مـا هـم با دیـن‌داری می‌خواهیم به لذت بیشـتر برسـیم. ولـی آنهایی 
که با انقلاب اسالمی و با دین دشـمنی می‌کنند در درجه اول دارند حماقت 

می‌کنند؛ چون گمان می‌کنند بدون دین، به لذت بیشتری خواهند رسید.
هـدف کسـی کـه دزدی می‌کنـد بـا کسـی کـه صدقـه می‌دهـد، درواقـع 
یکی اسـت: زیاد شـدنِ مال و بهره بیشـتر. کسـی که صدقه می‌دهد و انفاق 
می‌کنـد، درواقـع برکـتِ مالـش را زیـاد می‌کنـد و مالـش بیشـتر خواهد شـد؛ 

چون طبق روایات، یکی از راه‌های زیاد کردن مال صدقه است.1
هـدف دیـن‌داران و بی‌دین‌هـا در یـک سـطح مشـترک اسـت. تفـاوت 
اینجاسـت کـه دیـن‌داران می‌خواهنـد از راه دیـن بـه تمـام منافـع انسـانی 
برسـند، و ایـن راه عقلانـی و درسـت اسـت؛ امـا بی‌دین‌هـا می‌خواهنـد از راه 

غلط به همه منافع خود برسند، که درنهایت هم نمی‌رسند.2

مقاومت کردن به نفع ماست؟
حالا سـؤال اساسـی این اسـت که امروز، اگر می‌خواهیم به منافع خودمان 
برسیم، مقاومت ما را به منافع خودمان می‌رساند یا مقاومت نکردن؟ قرآن 

سْقَيْنَاهُمْ مَاءً 
َ َ
رِيقَةِ لَأ وِ اسْتَقَامُوا عََلَىَ الطَّ

َ
چه پاسخی به ما می‌دهد؟ می‌فرماید: >ل

ة )الحمیری، قرب الاسناد، ص118(.
َ

دَق
َ

زْقَ بِالصّ وا الرِّ
ُ
رسول‌الله؟ص؟: اسْتَنْزِل 	.1

سخنرانی آقای پناهیان قبل از دعای ندبه نوشهر، دسترسی در: 	.2
http://panahian.ir/post/5304.
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ا<؛1 »اگر جن و انس بر راه رشـد اسـتقامت بورزند، ما ایشـان را آبی گوارا 
ً
غَدَق

و فراوان می‌چشانیم.«
در روایتـی فرمودنـد: منظـور از اسـتقامت در مسـیر و طریـق، اسـتقامت 
در ولایـت اسـت؛2 یعنی محکم پای نقشـه راهی که ولیّ جامعـه برای آبادانی 
دنیا و آخرت کشیده است بایستیم. عقب‌نشینی نکنیم. دنیای ما هم تأمین 

خواهد شد.
این آبی که در آیه شـانزده سـوره مبارکه »جن« وعده داده شده همان 
چیزی است که اگر باشد، زندگی هست و اگر برود، زندگی هم از بین می‌رود. 
خداوند با این آیه به ما می‌فهماند که استقامت یعنی »همه‌چیز« و انحراف 
از مسـیر یعنـی »از دسـت دادن همه‌چیـز«. کسـانی کـه اسـتقامت می‌کنند، 
هم از ارزش‌های الهی بهره‌مند می‌شوند و هم از نعمت‌های مادی و زندگی 
خوب در این دنیا برخوردار خواهند شد. ما معمولاً قسمت اول را محکم و با 
صدای بلند می‌گوییم، اما کمتر پیش آمده است که با صدای بلند بگوییم که 
درواقع، حتی آسـایش در دنیا هم بدون اسـتقامت ممکن نیسـت؛ چون هر 
جا نعمتی باشد، دشمنی هم هست. هرکسی که بخواهد از نعمت‌های این 
دنیا بهره‌مند شود، باید در برابر حسودان، طمع‌کاران و دشمنان استقامت 
کند. بدون استقامت، حتی همین نعمت‌های دنیوی هم به دست نمی‌آید.

دین می‌خواهی یا منافعت را؟
بعضـی دعـوای زرگـری درسـت کرده‌انـد که آقا، دیـن می‌خواهی یـا منافعت 
را؟ دیـن را مقابـل منافـع قـرار داده‌انـد. دیـن و منافع با هم تناسـب دارند یا 

تعارض؟ با هم دعوا دارند یا نه، دو روی یک سکه‌اند؟

سوره مبارکه جن، آیه 16. 	.1
ـی 

َ
ـوِ اسْـتَقامُوا عَل

َ
نْ ل

َ
ـی وأ

َ
وْلِـهِ تَعَال

َ
ـرٍ؟ع؟ فِـي ق

َ
ـی جَعْف

َ
حَسَـنِيُّ بِإِسْـنَادِهِ إِل

ْ
عَظِيـمِ ال

ْ
عَبْـدُ ال 	.2
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وْصِيَاءِ )ابن‌شهرآشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج4، ص330(.
َ ْ
بِي طَالِبٍ؟ع؟ والْأ

َ
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در پاسـخ بـه ایـن پرسـش بایـد گفـت کـه »منفعت‌طلبـی« اساسـا چیـز 
بـدی نیسـت. اتفاقـا آدم‌هـای دیـن‌دار بیشـتر از دیگـران بـه دنبـال تأمیـن 
منافع خودشان هستند. اگر کسی بی‌دینی کرد، درواقع دارد بر ضد منافع 

خودش اقدام می‌کند؛ چه بفهمد چه نفهمد.

چرا ما دین‌داران از منافع دین‌داری کمتر حرف می‌زنیم؟
مـا دیـن‌داران کمتـر از منفعت‌طلبـی در دیـن‌داری صحبـت می‌کنیـم. شـاید 
بـرای برخـی از مـردم سـوءتفاهم ایجـاد کنـد کـه دیـن‌داران به دنبـال منافع 
خودشان نیستند؛ حال‌آنکه دین اتفاقاً آدم را پای منافعش آن‌قدر محکم 
می‌کند که اگر کسی بخواهد منافعش را غارت کند، او را نابود خواهد کرد. 
خدا هیچ‌وقت از ما نمی‌خواهد که به خاطر دین از منافع خودمان بگذریم. 

اتفاقاً دین برنامه تأمین منافع است؛ هم برای شخص هم برای ملت.

اگر مسلمانان استقامت کنند...
امروز دشـمن صهیونیسـتی تمام تلاش خود را می‌کند تا منابع خدادادی را 
کـه در اختیار مسـلمانان اسـت از آنها بگیرد. نعمت‌هایی کـه خدا برای حیات 
ایـن امـت قـرار داده، هدف اصلی این رژیم خیانت‌کار اسـت. امـا بهره‌مندی از 
این نعمت‌ها فقط با مقاومت همه مسـلمانان در برابر هجمه‌های دشـمن 

ممکن است.
اگر مسلمانان استقامت کنند، می‌توانند با همین منابع گسترده مثل 
نفت، گاز، معادن و سایر نعمت‌های الهی، در همین دنیا نیز بهترین زندگی 
را تجربـه کننـد. اسـتقامت نه‎فقـط بـرای حفـظ دیـن، بلکـه برای حفـظ دنیا و 

بهره‌برداری از وعده‌های الهی ضروری است.

خاطره شهیدپویانمایی پادکست صوتی تبیین آیه
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